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شخصیتها

کارآگاهکرگدن
من توی باغ وحش زندگی می کنم. همه فکر می کنند باغ وحش باید جای 
آرام و بی دردسری باشد. ولی باغ وحش ما فرق می کند، چون »همیشه« 
ماجرای مرموزی اتفاق می افتد که باید حلش کنم! وقتی بیکار می شوم، سعی 
می کنم سرم را گرم کنم: به شاخ بی نظیرم رسیدگی می کنم، شطرنج بازی 
می کنم، حسابی فکر می کنم و مهم تر از همه ی این ها، پاهایم را توی حوض 

محشر گِلی فرو می برم!
هیچ چیز مثل یک حمام داغ و گِلی حالِ یک کرگدن شکوهمند را جا نمی آورد!

طوطیپلیسه
من دستیار کارآگاه کرگدن هستم، اگر کمک های من نبود، کرگدن چطور 

می خواست تحقیقاتش را انجام دهد؟
کرگدن حواس جمع است، ولی خیلی ی ی ی ی ی کُند است.

عوضش من حسابی ترَ و فِرزم. می توانم قایمکی به هر سوراخ سنبه ای سرک 
بکشم، تماشا کنم، گوش کنم، جاسوسی کنم ...

البته یک کمی هم حواس پرتم و یک عالمه هم صبر و تحملم کم است. برای 
همین هم همه اش هیجان زده می شوم، چون کارِ کارآگاهی حسابی هیجان انگیز 

است!
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بخش1
قفسحسابیبههمریخته

با بر و بچه ها گرمِ صحبت بودیم. از وقتِ شام گذشته بود. داشتم از 
گرسنگی می مُردم! درِ قفسم را باز کردم و صاف رفتم سر کپه ی کاه.

چشم های من کمی ضعیف هستند، ولی حتیّ یک حیوان نابینا هم 
می فهمید توی آن قفس هیچ چیزی سرِ جای خودش نیست! یک نفر 

همه ی کاه ها را توی تمام قفس پخش کرده بود. 
حسابی تعجب کرده بودم. دور و برم را نگاه کردم. میزم را واژگون کرده 
بودند. ذرّه بین و لباس کارآگاهی ام افتاده بود روی زمین. وسایل روی 
میزم هم کفِ زمین پخش وپلا بود ... قلبم داشت تند  وتند می زد. رفتم 

سراغ مخفیگاهی که توی قفسم داشتم. 



7 6

حسابی نگران بودم و با خودم می گفتم: »نکنه گنجینه ی من رو هم 
دزدیده باشن؟ کاشکی ندزدیده باشنش ...«

هوف! چه شانسی آورده بودم! درست پشت گل های ادریسی و 
و سالم. دوست داشتنی ترین  کاملاً دست نخورده  بود،  لای سنگ ها 

چیز من: کتاب راهنمای کارآگاه بازی حیوانات.
با خودم گفتم:  »هوووم! ... اگه باارزش ترین وسیله م رو ندزدیده ان، پس 
چرا اینجا رو این قدر به هم ریخته ا ن؟ اصلاً کی قفسم رو به هم ریخته؟«

کمی فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که احتمالًا یک توله ی بازیگوش 
بوده. دیگر به این ماجرا اهمیتی ندادم. ولی بایداهمیتمیدادم! ... 

همه چیز روز بعد شروع شد. 

وحشت کرده بودم. فریاد زدم: »یک، دو، سه!«
پیرولا لک لکه جلویم نشست روی زمین و گفت: »یک دو سه یعنی 

چی؟ چی داری می گی کرگدن جون؟ حسابی ترسوندی ام!«
گفتم: »چیزی نیست، چیزی نیست، امن و امانه. کابوس دیدم. خوابم 

برده بود، بعد یه خواب وحشتناک دیدم ...«
نتوانستم حرفم را تا آخر بزنم. همان چیزی که باعث شده بود وحشت 
کنم و فریاد بزنم، در آن لحظه نگذاشت حرفم را تا آخر بگویم. باز ترسیدم 

و دوباره فریاد کشیدم: »سه! بله قربان! سه!«
لک لکه گفت: »کرگدن! چی شده؟ سه چی؟«

گفتم:  »سه روزه سروکله ش پیدا نشده ... به نظرت وحشتناک نیست؟«
دوستم پیرولا نگران تر شد. زُل زد بهم و گفت: »کرگدن جون! مطمئنی 

حالت خوبه؟«

بخش2
سهروز



9 8

گفتم: »آره پیرولا! ... ولی طوطی پلیسه چی شده؟ چه بلایی سرش 
اومده؟ سه روزه نیومده دیدنم!«

پیرولا گفت: »آها! طوطی پلیسه رو می گی. طوطی پلیسه سه روزه غیبش 
زده! نگران نباش. رفته با رفقاش یه دوری بزنه. مگه نه؟«

این حرف پیرولا کمی ناراحتم کرد. 
گفتم: »من هم دوستش هستم. سه روزم هست که بهم سر نزده!«

گفت:  »دوستش هستی کرگدن جون، درست! ولی بفهم. تو که نمی تونی 
پرواز کنی! طوطی پلیسه هم از پرواز کردن خیلی خوشش می آد.«

گفتم: »آخه از حرف زدن هم خوشش می آد و من میتونم حرف بزنم. 
پیرولا! قضیه خیلی بوداره.«

پیرولا گفت: »بی خیال! نگران نباش ... یه دست شطرنج بزنیم حالت 
بیاد سرِ جاش؟«

هنوز جواب نداده بودم که پیرولا لک لکه صفحه ی شطرنج را گذاشت 
جلویم. آره. نباید نگران می شدم. طوطی پلیسه رفته بود خوش بگذارند!

توی  مگر می شد؟  ولی  کنم.  جمع  بازی  به  را  حواسم  کردم  سعی 
شش حرکت یک عالمه از مُهره هایم را از دست دادم. دو تا سرباز، 

یک اسب و یک قلعه. چه افتضاحی!



کله ی ما شبیه قیف است و پوزه داریم. بیشترِ وقت ها به رنگ خاکستری 
خال خالی، دارچینی یا قهوه ای هستیم. پوزه ی ما قهوه ای است و دُم 
ما زردِ دارچینی است. نوک دُممان مشکی است. حلقه های سیاه دور 

چشم ما از همه چیزمان معروف تر است. 
هنوز هم ما را نشناخته اید؟ از وقتی تیمون توی فیلم شیر شاه بازی کرده، 

ما حسابی معروف شده ایم!




